
  آیات مصداق تعیین در  فریقین تفسیری روایات تطبیقی تحلیل و بررسی

 سفیانی  رخداد   پیرامون سبأ سوره  54-51

 )نویسنده مسئول( 1جورابی   مهری 24/08/1403تاریخ دریافت:  

 2میراحمدی   عبدالله 10/09/1403تاریخ پذیرش:  

 چکیده

 قرینه   عنوانبه   روایات.  است  پرداخته  مهدویت  مسئله   به  تأویل  و  تنزیل   نحوبه  قرآن  از  چند  آیاتی

  که  آیاتی  ازجمله  مهدویت  زمینه  در  تطبیقی  تفسیر  در.  اندبرآمده   آیات  این  فهم  یاری  به  منفصل

  و   آخرالزمان  علائم  به  مربوط  آیات  عمدتاً  یافت  را  آن  پیرامون  سنت  اهل  تفسیری  احادیث  توانمی

  دارد   اشاره  علائم  این  از  یکی  بر  که(  51-54)  آیات  سبأ  مبارکه  سوره  لحاظ  این  به.  است  ظهور  عصر

  به   برخی  آیات  این  تفسیر  در  فریقین  مفسران.  گرفت  قرار  بررسی  مورد  فریقین  تفسیری  مصادر  در

  نگاه   با  مفسران  از  گروهی.  اندکرده  اکتفا  آیات  سیاق  و  الفاظ  به   توجه  با  آیه  ظاهری  مفهوم  تبیین

  بر   اجتهادی  سبک  نیز  مفسرانی.  نمودند  محدود  روایات  در  را  آیات   فهم  طریق  تنها  بسندگیحدیث 

  آیه  ظاهری  معنای  تفسیر  به  برخی  فوق  آیات  ذیل  روایات.  نمودند  اتخاذ  را  آیات  فهم  در  روایات  اساس

  اهل   میان  در.  دارند  دلالت  تطبیق   و  جری  باب  از  خارجی  مصداق  بر  مفهوم  حمل  تبیین  در  برخی  و

.  اندداده   پیوند  ظهور  عصر  با   و  پذیرفته  برخی  و تردید  سکوت، برخی روایات  این  برابر  در  برخی  سنت

  در  سفیانی  نابودی  قطعی   رخداد  بر  را  سبأ  سوره  پایانی  آیات  مصادیق   از   یکی  متیقن   قدر  فریقین

آن،    مصداق  و  رخداد  و  آیه  این  در  فریقین  روایات  فراوان  هایاشتراک   با.  اندداده   تطبیق  آخرالزمان

  مصداق  تعیین جهت  را فریق هردو مستندات مقاله این.  یابدمی  اهمیت مذاهب  تقریب در  آن بررسی

 .است  نموده  تحلیل  و  بررسی  ایکتابخانه   روشبه  آیه

 . ظهور  آیه، سفیانی، عصر  آیه، تأویل  فریقین، مصداق  تفسیری  سبأ، روایات  سوره: هاکلیدواژه 

  

 

، تهششران، ایششران. المصششطفی رفیعةة تفسششیر تطبیقششی مدرسششه علمیششه  4دانششپ پششسوه سششط  . 1

mbg1390@gmail.com 

 mirahmadi_a@khu.ac.ir  دانشیار دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.. 2
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 مقدمه

شود. بحث مهدویت در  می  منتهی به امامت امام مهدی صلى الله عليه وسلمتداوم امامت از نسل پیامبر

توان یافت که به آن اشاره  می  آیات زیادی را،  قرائنقرآن به صراحت مطرح نشده است؛ اما از  

از طریق شناسایی ویسگی اما  ندارد،  امام  نام  بر  های  ها به شکلدارد. گرچه قرآن تصریحی 

آن مراتب معنایی  های زبان قرمختلف دست به تبیین و تثبیت این دیدگاه زده است. از ویسگی

های معنایی  روایات علاوه بر تفسیر آیه، گاه به تأویل و لایهگی معنایی آن است.  و چندلایه

 اند. آیات نیز پرداخته 

را اشاره به بحث مهدویت   با اتکا به روایات، برخی از آیات قرآن مفسران شیعه و سنی 

فاتی با دیدگاه شیعه دارد؛ با این  اند. دیدگاه برخی از اهل سنت در این زمینه اختلادانسته 

هایى  ازجمله نشانه  خورد.هایی میان باورهای اهل سنت و شیعیان به چشم میوجود، اشتراک 

یابد، از وقایعی که حتمى نامیده  زمان با آن تحقق مىیا هم  که قبل از ظهور امام مهدى

 اند؛ خروج سُفیانى است. شده

علائم آخرالزمان پیوند خورده، آیات سوره مبارکه سبأ است. ترین آیاتی که با بحث  از مهم 

گیرى مشرکان مترف و منکر بعثت و بعث نازل شده است. درآیات  در فضای موضعسوره  این  

کند که از عقاب  افکنان گوشزد میپایانی با لحنی تهدیدآمیز به مشرکان و منکران و شبهه

افعال اختیارى انسان در دنیا است و این  و قیامت، حقیقت عقیده و    خداوند گریزی نیست

 نظامى است که درباره اقوام پیشین نیز جارى بوده است.

تحقیقات زیادی پیرامون رخدادهای آخرالزمانی صورت گرفته است. از آخرین تحقیقات،  

(  1399مقاله »بررسی تطبیقی مشخصات سفیانی در روایات فریقین« )ضیاءالدین علیا نسب،  

به اشتراکات و افتراقات روایات فریقین در مشخصات سفیانی درخصوص نام،  اله است. این مق

شناسی تحلیلی و نقد رویکردها در تبیین  نسب و... خروج سفیانی پرداخته است. مقاله »گونه

دیگران،   و  عرفانی  )امیرحسین  سفیانی«  گونه1398روایات  بحث  به  رویکردها  (  شناسی 

ت است.  پرداخته  سفیانی  انحصاری درخصوص  بررسی  جهت  به  قلمرو  نظر  از  حاضر  حقیق 

:  رسد. ساختار مقاله با عناوین روایات فریقین درخصوص آیات پایانی سوره سبأ بدیع به نظر می

کنندگان در روایات تفسیری کنندگان. ب( مصداق فزعالف( دیدگاه مفسران شیعه درباره فزع

.  کنندگانمفسران اهل سنت درباره فزع  شیعه. ت( بررسی روایات تفسیری شیعه. ث( دیدگاه
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کنندگان در روایات تفسیری اهل سنت. ح( بررسی روایات تفسیری اهل سنت.  مصداق فزعج(  

 آن را طرح و تحلیل نموده است.

 سوره سبأ  51-54شناسی تعابیر آیات  مفهوم .1

»مفردات«، (  376، ص  4، ج1375فزع: در اصل مصدری به معنای خوف است. )طریحی،  

آور و  فزع را گرفتگى و انقباض خون در بدن و رمیدن و ترسیدن از چیزى که آن چیز ترس 

طور ( همین635، ص  1412داند. )راغب اصفهانی،  تابى میبیمناک باشد و نوعى جزع و بى

( 103، ص  22خوف ناگهانی و بدون آمادگی برای مواجهه دانسته شده است. )ابن عاشور، ج

کند که فزع دارای یک اصل واحد به آورد و اضافه میهمین معنا را برای فزع می »التحقیق«

و مرتبه ناگهانی  و  ناخوشایند عظیم  امر  با  اضطراب در مواجهه  با  از  معنای ترس شدید  ای 

 ( 82، ص 9، ج1360خوف است و از آثار و ملحقات آن حزن است. )مصطفوی، 

که ادراکپ و رسیدن به او برایپ مشکل  وریطفوت: دور شدن چیزى است از انسان، به

اصفهانی،   به ( شیخ طوسی می646، ص  1412باشد )راغب  گوید فوت خروج وقت چیزی 

( ابن عاشور آن را قدرت و خلاصی از عقاب  408، ص  8، ج1413انقضاء آن است. )طوسی،  

 ( 103، ص 22دانسته است. )ابن عاشور، همان، ج

طور به معناى نائل شدن  ول و قبض و گرفتن است. همینأخذ: معنای حقیقی »اخذ« تنا

و دریافتن چیزى است. در اینجا به معنی مجازی غلبه و چیره شدن آمده است. )ابن عاشور،  

 (103، ص 22، جم 2008

( مقابل بُعد و اعم از 663، ص  1ق، ج  1414قرب: به معنی نزدیک شدن. )ابن منظور،  

 ( 22، ص 9، ج1360، قرب مادی و معنوی است. )مصطفوی

وَ  ( »829، ص  1، ج  1412تناوش: رسیدن آسان به چیز نزدیک است )راغب اصفهانی،  
، 1407نیافتنی )زمخشری،  « تمثیلی است برای خواسته دست أنََّى لَهمُُ التَّناوشُُ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ

و بعد از فوت    (. حال آنانی را که در زمان تمکن در اسباب نجات کوتاهی کردند594، ص  3ج

اش خواهد به خواسته کنند؛ تشبیه کرده است به حال کسی که میوقت، نجات را طلب می

،  م  2008نایافتنی است به سهولت و بدون سختی برسد. )ابن عاشور،  که خیلی دور و دست

 ( 104، ص 22ج
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دادن نسبت بالغیب:  منظور،  یقذفون  )ابن  علم.  بدون  و  ظنی  ، ص  9ق، ج    1414های 

(  100، ص  22، ج1365گوید. )مراغی،  ( عرب به هر سخن بدون یقین »قذف بغیب« می277

ای برای سخن بدون دلیل و شناخت است. در این  »یَقذْفُِونَ« پرتاب با دست از دور استعاره

بیند و در  سوی هدفی که نمیای تشبیه کرده که بهکنندهاستعاره حال قاذفین را به پرتاب

،  م  2008رسد. )ابن عاشور،  اندازد، پس به هدف نمیب از نظر است، تیر میمکان بعید و غای

 ( 105، ص 22ج

فُعِلَ  ( »19، ص  2، ج  1410أشیاعهم: جمع شیع یعنی پیروان و یاران )فراهیدی،   كَما 
،  م  2008رساند که سنت خداوند واحد است. )ابن عاشور،  « این تشبیه میبِأَشيْاعهِمِْ من قبل

 ( 106، ص 22ج

 ( 289، ص 4، ج 1360مریب: در ریب، ظن و شک واقع شدن، متوهم شدن )مصطفوی، 

 ( 67، ص 9ق، ج  1414خسف: فرو رفتن و فرو بردن )ابن منظور، 

( سرزمین خالی بین  97، ص 3ق، ج 1414بیداء: هلاک کرد و منقرض شد )ابن منظور، 

 ( 18، ص 3، ج1375مکه و مدینه )طریحی، 

 سوره سبأ 51-54سیر آیات نگاهی گذرا به تف  .2

هاى این وادی است که در اثر نافرمانى  پایتخت یکى از حکومتسبا نام شهری در یمن و 

سوره سبأ در مکه مکرمه  از دستور پیامبران پس از فروریختن سد مأرب رو به نابودى گذاشت.  

  سوره نازل شده بعثت نازل شد و پنجاه و هشتمین    12و    11های  بین سال  صلى الله عليه وسلمبر نبی اکرم  
و پنج آیه است. همانند بسیاری از سور مکی محور موضوع آن اعتقادی با رویکرد به پنجاه  با

و کفران و سرنوشت    معاد  است.شکرگزاران  رد شبهات مشرکان   کنندگان  با  ابتدا سوره  در 

قریپ و ملحقان به آنان اشاره دارد که عالمَ باطل نیست که هر کسی هر کاری را خواست 

  54تا    51حساب و کتابی نباشد. آیات  ،  مؤمن یا کافر هر کاری کرد،  آزاد باشد ،  انجام بدهد 

)طباطبایی گذشته  آیات  سیاق  در  سبأ  به شخص  391ص  ،  16ج،  1417،  سوره  خطاب   )

ها با دیدن  بینی که این« تو در آن روز میوَلَوْ تَریَ إِذْ فَزِعُوا فلَاَ فوَتَْفرماید: »می   صلى الله عليه وسلمپیغمبر  

( بالاخره به فزع و فرار 594ص  ،  3ج،  1407،  ر عظیمی و با حالت هول و ترس )زمخشریام

زیرا با  ، افتند. این فزع مشعر به این است که در این وقت فوت و دفعی از عقاب آن نیستمی

 (103ص ،  22ج، همان،  اسباب نجات مهیای از هول آن نبودند. )ابن عاشور
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« مراد از قرب مکان، سرعت نزول عذاب و خواری و هلاکت آنان  مَكانٍ قَرِيبٍوَ أُخذُِوا مِنْ  »

بر    (، بلکه تمثیل331، ص  11ج،  1415است. قرب و بعدی نسبت به خداوند نیست )آلوسی،  

انسان است. گیرنده خداست. عذاب به  الهی  کننده خدا است که درنهایت قرب است. قرب 

حتی خود ما. این مرصاد بودن و اینکه خدا بخواهد انسان تر نیست  چیزی از خدا به ما نزدیک

تر که خداوند از خودش به او نزدیکبدون مانع است. چگونه امکان فرار دارد درحالی،  را بگیرد

نجا  ( هر مکانی باشیم فیض و قدرت نامحدود الهی آ390ص  ،  16ج،  1417،  است. )طباطبایی

 گیرد.جا میهمان، حضور و ظهور دارد

وَ قالُوا آمَنَّا بهِِ وَ أنََّى لهَمُُ التَّناوشُُ مِنْ مَكانٍ  دیدن این فزع و جزع عبرت عظیمی است »  در
« مشرکان در هنگامه عذاب بعد از ظهور امر، با عجله در این زمان، به حق و قرآن به  بَعِيدٍ

( اما این  221، ص  26، ج1420آورند. )فخر رازی،  ها است، ایمان میتصور اینکه منجی آن 

که در دنیا قبل از آخرت، آن را به ظن و وهن نفی کردند،  ایمان از مکان دور )آخرت( درحالی

( چراکه تناوش و رسیدن به مطلوب؛  408، ص  8، ج1413رساند. )طوسی، ها نمیسود به آن

راکه  در دنیا امکان دارد؛ اما آنان در آخرت دسترسی و بازگشت به دنیا و تنعمات آن ندارند، چ

( آنان در عالم آخرت که دار تعیین جزا  221، ص  26دنیا گذشته است )فخر رازی، همان، ج

است از عالم دنیا که عالم عمل است و کسب اختیاری است، خیلی دور هستند. )طباطبایی،  

 ( 391، ص 16همان، ج

له است؛ کفر و کارهای اختیاری »اراده« فاص،  که زنده است بین او و ایمانانسان مادامی

ممکن نیست او کاری بکند که گناه یا  ،  اما درحال احتضار از انسان کارِ ارادی ساخته نیست

چراکه در دنیا وقتی  ،  شود. گفتن »آمَنَّا« ظهور ملکاتشان استثواب باشد. اراده از او گرفته می

کند وگرنه  گفتند ما قبول داریم. الآن همان دروغ دارد ظهور میشدند با دروغ میگرفتار می

 ایمان آوردن ممکن نیست.

بردارد نزدیک  از  را  آسانی  انسان چیز  »تناوش« می،  اینکه  را  ایناین  ها  گویند. چگونه 

اند.  ها در حضیضاین،  که ایمان در یک قله بالاستدرحالی،  توانند تناوش داشته باشندمی

آن وقت که  ،  د ایمان بیاورندخواستندسترسی به ایمان ندارند تا ایمان بیاورند. آن روز که می

،  ها و ایمان فاصله است« امروز که بین اینوَقدَْ كَفرَُوا بهِِ مِن قَبْلُکفر ورزیدند. »،  قریب بود

 ( 257، ص 13، ج 1404)حسینى همدانى،  این شدنی نیست.، خواهند ایمان بیاورندمی
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قذف به غیب کرده و نسبت ناروای    صلى الله عليه وسلمدلیل دیگر دوری از ایمان؛ اینکه آنان به پیامبر  

گوید که علمی  ساحر و مجنون زدند. قذف به غیب ضد ایمان به غیب است، چراکه چیزی می

به آن ندارند و خدا براى باطل بودن آنان، آن را قذف قرار داده و فرموده »یقذفون«. ایشان  

نمی سودى  ایمانشان  این  سبب  ج1372طبرسی،  )  برند.به  ص20،   ،298 ) 

بَعِيدٍ» يَقْذِفوُنَ بِالْغَيبِْ مِن مَكَانٍ  بهِِ مِن قَبْلُ وَ  ها در دنیا رجم به این  (22،  «)کهفوَقدَْ كَفرَُوا 

گفتند این رهاورد سِحر او است در تاریکی تیر پرتاب کردند و از غیب سخن  می،  غیب داشتند

دار تکلیف قابل مقایسه    که دار جزا با و آخرت را با هم مقایسه کردند، درحالی  گفتند. دنیا

برای اینکه ایمان ،  ( در آخرت هم رجم به غیب دارند595، ص  3، ج1407نیست. )زمخشری،  

گویند: »آمَنَّا« پس هم در دنیا قذف به غیب  ها نیست. حالا میرفته آن بالا در دسترس این

بالغیب سخن می  رجماً  و  ب،  گفتندداشتند  قذفاً  و  بالغیب  رجماً  آخرت  الغیب سخن  هم در 

ها نیست. بعید  ها از ایمان بخواهند خبر بدهند که در دسترس اینگویند. بعید است اینمی

  ( اگر مکان جسمی هم 257ص  ،  13ج  ،  1404،  است نه بعد مکان جسمی. )حسینى همدانى 

، ص  3، ج1407باشد، محل قبول ایمان دنیاست که محل ابتلا است نه آخرت )زمخشری،  

فاصله  ،  اندمایشتهون« بین این کفار و آنچه اشتها و خواسته داشته هم و بین  (. »وحیل بین594

اسراف و اتراف بودند  ،  در رفاه،  ها لذایذ دنیایی داشتند( این409ص  ،  8ج،  1413،  شد )طوسی

خواهند در قیامت ایمان بیاورند و از عذاب بِرهَند و از لذایذ  و الآن به جایی رسیدند که می

 این مقدور و شدنی نیست. ، برخوردار شوند

،  ها در قبل بوده است. )مراغی « این سنت الهی در امثال این كَمَا فُعِلَ بِأشَْيَاعهِمِ مِن قَبْل »

هاى گذشته همین عمل شده بود.  ها هم از امت( چنانچه با امثال آن100ص  ،  22ج،  همان

ها تابع و  ( خیلی298ص  ،  20ج،  1372،  توبه آنان موقع دیدن عذاب قبول نگردید. )طبرسی

گرفتار هر دو محرومیت نرسیدن ،  ها گرفتار شهوت بودند طوری که آنهمان،  ها بودندپیرو این

ص  ،  16ج،  1417،  گردند. )طباطباییبه آرزو در قیامت و از دست دادن مأنوسات دنیایی می

393) 

دنیا در    ها درها در شکی لرزاننده بودند. آنچون همه این  « إنَِّهمُْ كانُوا فيِ شَكٍّ مريب»

، ص  20، ج1372کننده روز قیامت و وقوع عذاب بودند. )طبرسی، شک مریب یعنى تشکیک
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، ص  6، ج1419( هرکس بمیرد بر شک ریبه بر همان شک مبعوث شود. )ابن کثیر،  299

469) 

 کنندگان دیدگاه مفسران شیعه درباره فزع  .۳

برآمدهآنچه   آن  مصداق  تعیین  درصدد  آیات  این  اینکه  در  درباره  است.  مفزعان  ایم، 

کنندگان چه کسانی هستند؟ و هنگامه این فزع چه زمانی است؟ در میان مفسران شیعه فزع

 . سه دیدگاه وجود دارد
الف( اولین دیدگاه با توجه به تفسیر ظاهر آیه و نگاه تنزیلی )بدون در نظر گرفتن تأویل(  

دانند ولی در زمان فزع اختلاف دارند. برخی آن را ت. مفسرانی که اهل فزع را مشرکان میاس

آستانه مرگ می )همدانى،  در  نگاه  257، ص  13، ج  1404دانند.  با  تفسیر کاشف  ( مؤلف 

(  273، ص  6، ج1424گرایانه زمان فزع را هنگام دیدن عذاب دانسته است. )مغنیه،  تقریب

ن با تحلیلی اجتماعی و اجتهادی به هنگام مرگ و اجل تصری  نموده  تفسیر من وحی القرآ

صاحب البلاغ در کتاب تفسیری قرآن به قرآن خود   (74، ص  19ق، ج  1419الله،  است. )فضل

 ( 435، ص 1419زمان فزع را در رجعت و مرگ و قیامت ذکر نموده است. )صادقی تهرانی، 

باشند. آنانی که به تفسیر ظاهر  بطنی به آیه می  الف( دسته دوم، مفسران با نگاه تأویلی و 

اند که در صحرای بیداء  اند. بر این اساس مفزعان را منحصراً لشکر سفیانی دانستهآیه نپرداخته 

 اند. ازجمله:تعبیر کرده فرو رفتند و این را از علائم ظهور امام مهدی 

گری با نقل روایتی از طریق باریگذار اخمرحوم استرآبادی از مفسران قرن یازدهم و بنیان

فيخرج جيشان للسفياني فزع را به لشکر سفیانی نسبت داده است. »  خالد کابلی از امام باقر
إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ   فيأمر الله عز و جل الأرض أن تأخذ بأقدامهم و هو قوله عز و جل وَ لَوْ تَرى

( دو  468، ص  1409« )استرآبادی،  آمَنَّا بهِِ يعني بقيام القائم  وَ أُخذُِوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ وَ قالُوا

از زیر  کند که آنکنند، پس خداوند عزوجل به زمین امر میسپاه سفیانی خروج می ها را 

 پاهایشان بگیرد و این تفسیر آیه: »و لو تری ...« است، یعنی با قیام قائم. 

با آوردن روایات متعدد ذیل این آیه   12و  11سید هاشم بحرانی از علمای اخباری قرن  

حتى إذا انتهى  ،  ...،  فإذا كان ذلك خرج السفيانيآن را به خروج سفیانی مربوط دانسته است. »
تَرى لَوْ  المدينة خسف الله به و ذلك قول الله عز و جل في كتابه: وَ  بيداء  فزَِعُوا  إلى  ...«.  إِذْ 

 ( 528، ص 4، ج 1416)بحرانی، 
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از علمای قرن    تأویلی  در مطرح کردن  11عروسی حویزی  از ،  معانی  روایتی  آوردن  با 

 ( 342ص ، 4ج ، 1415، رساند. )حویزیرا میتفسیر علی بن ابراهیم قمی همین منظور 

روایات   تأویلات در  به  و  داشته  توجه  مقوله  به هر دو  دسته سوم مفسرانی هستند که 

بهمبنی برخی  و  داشته  تأکید  سفیانی  لشکر  نابودی  ظهور  بر  علائم  از  را  آن  صری   طور 

 اند. دانسته 

و در شک و تردید به    شیخ طوسی قائل است، کسانی که کفر به خدا و رسول ورزیدن

به عذاب  میآتپ  میسر  خوفی  و  فزع  دچار  قیامت  عذاب  از  ایمان بردند  به  لب  که  شوند 

، 1413گشایند؛ اما در زمانی که عمل منقضی شده است، جای عبرت نیست. )طوسی،  می

روند  ( در پایان به ذکر روایتی در نزول آیه درباره لشکری که در بیدا فرو می408، ص  8ج

نماید. هرچند معرفه آوردن »جیپ« حاکی از شناخته شده بودن آن دارد، ولی در نده میبس

و قال سعيد بن  پذیرد. »آورد، اما روایت را میاین قسمت نامی از سفیانی و واقعه ظهور نمی
إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوْتَ« نزلت في الجيش الذی يخسف   المسيب و سعيد بن جبير قوله »وَ لَوْ تَرى

،  8، ج1413« )طوسی، صلى الله عليه وسلم بهم بالبيداء فيبقى رجل يخبر الناس بما رآه و رواه حذيفة عن النبي

 (410ص 

کرده،   نقل  را  آیه  ظاهر  تفسیر  در  مختلف  اقوال  قرن ششم  مفسران  از  طبرسی  علامه 

دهد که کفار از مکان نزدیکى یعنى از گورستان فرماید: فزع زمانى در موقع رستاخیز رخ میمی

شوند. وی در ادامه روایات مربوط به فرو رفتن لشکر در بیداء را کجا باشند گرفتار میو هر  

 (295، ص 20، ج 1372آورد. )طبرسی، می

زنان  الله کاشانی مفسر روایی ادبی قرن دهم مراد از فزع را حال کافران یا طعنهملا فت  

مشاهده ملائکه عذاب در  کنندگان در عقاب دانسته است. هراس هنگام  یا شک   صلى الله عليه وسلمبه پیامبر

یابند.  وقت قبض روح یا دیدن عذاب قیامت یا در جنگ بدر که از این گرفتاری مفری نمی

البته به سفیانی و  وی همچنین روایت نزول آیه در بیان واقعه خسف در بیداء را می آورد. 

 (457، ص 5، ج1423الله کاشانی، زمانی با زمان ظهور اشاره ندارد. )فت هم

فرماید: آیات چهارگانه مورد بحث، وصف باره میمه طباطبایی از مفسران معاصر دراینعلا

(  5، ص  17، ج1374حال مشرکان قریپ و امثال ایشان در ساعت مرگ است. )طباطبایی،  

این تفاسیر بر اساس ظاهر سیاق است، اما روایات ازطریق سنی و شیعه استفاضه دارد که 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C
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سپاه س به خسف  ناظر  است.  آیات  آن  به  متصل  و  ظهور  علامت  که  است  بیداء  در  فیانی 

 (393، ص 16، ج1374)طباطبایی، 

ها به ایمان در هنگام  الله مکارم از دیگر مفسران معاصر نیز مسئله عدم دسترسى آنآیت

است، بر اساس روایات فراوانى که از طرق    و افزوده  مرگ و عذاب استیصال را عنوان نموده

سنت نقل شده، این آیه تطبیق بر خروج »سفیانى« و لشکر او شده است. در شیعه و اهل  

 ( 154، ص  18، ج1360« است. )مکارم،  أخُِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍحقیقت بیان یکى از مصادیق »

الله  الله کاشانی، علامه طباطبایی و آیتبر این اساس شیخ طوسی، علامه طبرسی، ملا فت 

کنندگان را کافران یا مشرکان قریپ دانسته و مصداق دیگر آن  فزعمکارم یک مصداق برای  

پذیرفته سفیانیان  بر  ناظر  میرا  تصری   طباطبایی  علامه  تنها  و  از  اند  واقعه  این  که  کند 

 های ظهور است.نشانه

سویی معنای  کنندگان بر مصداق لشکر سفیانی، به جهت همدر صورت حمل مفهوم فزع  

کنندگان در بیان آیه بر سفیانیان صدق ثابت  های فزعظاهری، تمام ویسگیباطنی با مفهوم  

است. بر این اساس سفیانیان از نظر اعتقادی کافران مشرک و منکر معادند و از نظر فکری و  

 کنند. افکنانی هستند که درنهایت به مبارزه با مخالفان خود اقدام میعملی متوهمان و شبه

 در روایات تفسیری شیعه کنندگان مصداق فزع .1-3

مفسران شیعه در تأویل این آیات به روایات متعددی از طرق شیعه، ناظر به آیات »وَ لَوْ  

 شود. اند که در ادامه بررسی میإِذْ فَزِعُوا« تمسک کرده تَرى 

 . ظهور سفیانی قبل از ظهور امام 1-1-۳

ها بین  زمان با بالاگرفتن آشوب همبر ظهور سفیانی    صلى الله عليه وسلمروایت حذیفه بن یمان از پیامبر

يخرج ،  فتنة تكون بين أهل المشرق و المغرب. قال: فبينما هم كذلكشرق و غرب دلالت دارد. »
السفياني پیامبر  عليهم  از  فتنه  صلى الله عليه وسلم«  از  سخنی  فرمودند:  در  مغرب،  و  مشرق  اهل  بین  اى 

،  14، ج  1379)نعمانی،  کند.  شوند، سفیانى خروج میها در این فتنه واقع مىکه آندرحالى

،  1368؛ مشهدی،  528، ص  4، ج  1416بحرانی،    ؛ هاشمی 622، ص1372،  ؛ طبرسی304ص  

 (  522، ص 10ج
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 محل خروج سفیانی . 2-1-۳

يخرج عليهم السّفيانيّ من الوادی اليابس  آورد. »سفیانی از صحرایی نزدیک دمشق سربرمی
( از صحراى خشک بلافاصله  528، ص 4، ج 1416« )بحرانی، في فور ذلك حتّى ينزل دمشق

فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من ،  يخرج بالشامآید. »کند تا در دمشق فرود مىخروج مى
او در شام    ( 304، ص  14، ج  1379« )نعمانی،  المقيمين على الحق يعصمهم الله عن الخروج معه

 ر عقیده حق استوارند.کنند. جز یک عده که ب کند و مردم شام از وی اطاعت میخروج می

 تشکیل حکومت .  ۳-1-۳

  تسعة :  امرأة»فیملک قدر حمل    کند. به اندازه مدت حاملگی یک زن، نه ماه سلطنت می

 (528، ص 4، ج 1416بحرانی،  ؛304، ص 14، ج 1379)نعمانی،  أشهر.«

 . ظهور امام4-1-۳

دهد:  ز ظهور امام خبر میا  در تفسیر قمی روایتی با سند کامل از خالد کابلی از امام باقر  

يخرج القائم فيسير حتى يمر بمر فيبلغه أن عامله قد قتل فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة و لا يزيد  »
وَ يَقْذِفُونَ بِالْغَيبِْ مِنْ    صلى الله عليه وسلمعلى ذلك شيئا ثم وَ قدَْ كَفرَُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ يعني بقيام القائم من آل محمد

فُعِلَ بَعِيدٍ ...كَما   بقيام القائم من آل محمّد  بِأَشيْاعهِمِْ مِنْ قَبْلُ إنَِّهمُْ كانُوا فيِ شَكٍّ مُرِيبٍ  مَكانٍ 

 ،(204، ص 2، ج 1367« )القمی 

 . مبدأ ظهور امام 1-4-1-3

ظهور امام را از مشرق    روایت نعمانی با سندش از طریق حارث همدانی از امیرالمؤمنین  

.« )نعمانی،  يكون مبدأه من قبل المشرق،  بخده خال ،  المهدی أقبل جعدتوصیف نموده است: »

از    مهدی    (304، ص  14، ج  1379 ابتدای قیامپ  مویی مجعد و خالی بر گونه دارد و 

 جانب شرق است. 

 احتجاج امام با مردم در اولویت رعایت حق ایشان . 2-4-1-3

« امام إِذْ فزَِعُوا فلَا فَوتَْ وَ لَو تَرىدر تفسیر آیه » از خالد کابلی از امام باقردر روایتی  

و قد أسند ظهره    و الله لكأني أنظر إلى القائمبه تبیین اولویت در رعایت حقشان پرداختند. »
أيها ،  ...،  إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول: يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله

أيها الناس من يحاجني في كتاب الله فأنا أولى  ،  صلى الله عليه وسلمالناس من يحاجني في محمد فأنا أولى بمحمد
«؛ به خدا سوگند، گویا همین  ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين و ينشد الله حقه،  بكتاب الله



 

 

رس
بر

 ی
حل

و ت
ی

 ل
طب

ت
قی

 ی
وا

ر
ی

ت
ا

 
فس

ت
ری

 ی
یقیفر

 ن
تع

ر 
د

یی
 ن

 آ
ق

دا
ص

م
ی

ت
ا

 
54

-
51 

أ پ
سب

ه 
ور

س
ی

ن
مو

را
 

سف
د 

دا
رخ

انی
ی

 

41 

رعایت حقپ به خدا  را که به حجر تکیه داده است، آنگاه مردم را در    بینم قائم الآن مى

فرماید: ای مردم هر کس با من در باره خدا محاجه کند، من اولاى  دهد و آنگاه مىسوگند مى

محاجه کند، من خود از هر    صلى الله عليه وسلمبه خدا هستم، ... ای مردم هر کس با من در خصوص محمد

تر و اولایم، ای مردم هر کس با من در خصوص کتاب خدا نزدیک   صلى الله عليه وسلمکس دیگر به محمد

آید و در  ترم، آنگاه به مقام ابراهیم مىند، من از هر کس دیگر به کتاب خدا نزدیکمحاجه ک

 کند. خواند و با سوگند به خدا حق خود را بیان مىآنجا دو رکعت نماز مى

 . امام مصداق مضطر 3-4-1-3

ضْطَرَّ  هو و الله المضطر في كتاب الله في قوله »أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُمصداق حقیقی مضطر در آیه »
الْأَرضِْ يَجْعلَُكُمْ خُلَفاءَ  السُّوءَ وَ  يَكْشِفُ  امام مهدی  إِذا دَعاهُ وَ   »»  ابى جعفر امام    است. 

« او أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرََّ إذِا دعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَفرمود: به خدا سوگند مضطر در آیه شریفه »

 (204، ص 2، ج 1367است. )القمی، 

 عوت مردم به کتاب و سنت. د4-4-1-3

باقر از امام  الحلبیّ،  از عبد الأعلى  به محتوای پیام امام در دعوت    عیاشی با سندش 

يكون لصاحب  کند. »مردم به توحید و سنت نبوی، ولایت علوی و برائت از دشمنان اشاره می
كتاب اللهّ و   : إلى  يعني القائم  -فيدعو الناس  -:إلى أن قال،  هذا الأمر غيبة ... و ظهوره

حتىّ ينتهى إلى  ،  : و البراءة من عدوّه و لا سميّ أحدا  سنةّ نبيهّ و الولاية لعليّ بن أبي طالب
 ( 62، ص 2، ج 1380.« )العیاشی، البيدا

 کنندگان با امام بیعت .5-1-۳

فيكون أول من اولین کسى که با او بیعت کند، جبرئیل و سپس سیصد و سیزده نفرند » 
 ( 204، ص 2، ج  1367.« )القمی، يبايعه جبرئيل ثم الثلاثمائة و الثلاثة عشر رجلا 

 . اصحاب امام سابقین در خیرات1-5-1-3

وافاه و من    فمن كان ابتلي بالمسيرکنند. »یاران امام در رسیدن به سوی »ولی« شتاب می
لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه و هو قول أمير المؤمنين هم المفقودون عن فرشهم و ذلك قول 

« و این عده هر  استَْبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِْ بِكمُُ اللَّهُ جَمِيعاً« قال: الخيرات الولاية: »الله

رسانند و هر یک به این صورت به وى انند که مىکدام بتوانند، راه افتاده، خود را به وى برس
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هم المفقودون عن  از عبارت »  شوند، منظور امیرالمؤمنیننرسند، در رختخوابشان ناپدید مى
«  اسْتَبِقُوا الخَْيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِْ بِكمُُ اللَّهُ جَمِيعاً « همین است و نیز منظور از آیه »فرشهم

،  52  ، ج1403مجلسی،    ؛ 204، ص  2، ج  1367یرات، ولایت است. )القمی،  منظور از خفرمود:  

  (344، ص4، ج1415؛ حویزی، 315 ص

 زمان قیام امام پایان مهلت تأخیر عذاب  .6-1-۳

«  أُمَّةٍ مَعدُْودَةٍ  وَ لئَِنْ أَخَّرْنا عَنهْمُُ الْعَذابَ إلِىمصداق تطبیقی امت معدوده در آیه شریفه »

وَ لئَِنْ أَخَّرْنا عنَهُْمُ  شوند »است که در عرض یک ساعت همه یک جا جمع مى  اصحاب قائم
«  يجتمعون و الله إليه في ساعة واحدة  هم و الله أصحاب القائم« و  أُمَّةٍ مَعدُْودَةٍ  الْعَذابَ إلِى

 (205، ص 2، ج 1367)القمی، 

 . اقدام سفیانی با شنیدن خبر ظهور امام 7-1-۳

المدينة حتّى  »  -لشکرکشی به شرق  الف(   فيبعث جيشين: جيشا إلى المشرق و آخر إلى 
الملعونة المدينة  من  بابل  بأرض  بغداد،  ينزلوا  )قمی،  يعني:  لشکر 1367«  دو  پس  همان(   ،

فرستد، لشکرى به سوى مشرق و لشکر دیگرى به مدینه تا آنکه زمین بابل از شهر ملعون، مى

 آیند. یعنى بغداد فرود مى

فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف و يفضحون أكثر من مائة امرأة و  » -ب( جنگ و خون ریزی 
فيها ثلاثمائة   العبّاس  ]كبش منيقتلون  الكوفة،  بني  فيخرّبون ما حولها. ثمّ ،  ثمّ ينحدرون إلى 

( در آنجا بیپ از سه هزار نفر را  304، ص2، ج1367« )قمی،  يخرجون متوجّهين إلى الشّام

سازند و سیصد بز از بنى العبّاس را  به بیشتر از یکصد زن تجاوز کرده و رسوا مى  کشند، مى

کنند، سپس به سوى کشند. سپس به سوى کوفه سرازیر شده و اطراف آن را خراب مىمى

 کنند. شام حرکت مى

فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش  »  - ج( مقابله با کشتار سفیانی در کوفه  
،  1367« )قمی،  لا يفلت منهم مخبر و يستنقذون ما في أيديهم من السّبي و الغنائم  فيقتلونهم

رسد، پس آنان را  شود و به آن لشکر مىهمان( در این هنگام پرچم هدایت از کوفه خارج مى

برد و آنچه از اسرا و غنایم که به دست آنان بود،  کشند و هیچ کس جان سالم به در نمىمى

 دهند. نجات مى
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مدینه  د وغارت  سپاه  تجهیز  بالمدينة»  -(  الثّاني  الجيش  يحلّ  أيّام  ،  و  ثلاثة  فينهبونها 
رسد و سه شبانه ( لشکر دوم سفیانی به مدینه مى398، ص  7، ج  1372.« )طبرسی،  بلياليها

 کند. روز شهر را غارت مى

ص  ،  7، ج  1372« )طبرسی،  ثمّ يخرجون متوجّهين إلى مكّة»  - و( حرکت به سمت مکه  

 رود. ( از آنجا به قصد مکه خارج شده تا به »بیداء« پیپ مى398

« )نعمانی،  حتى إذا انتهى إلى بيداء،  يأتي المدينة بجيش جرار»  -ه( متوقف شدن در بیداء 

آید تا به بیداء  ( با سپاهیان بسیار می528، ص  4، ج  1416؛ بحرانی، 304، ص  14، ج  1379

 رسد. می

گشاید،  به امر الهی و به واسطه جبرائیل زمین دهان می  -سفیانی    . مقابله الهی با لشکر12

از آن خبر می کند.  نقل می  صلى الله عليه وسلم از رسول الله    سلمةدهند. ازجمله أم  چنانچه روایات متعدد 

بهم» خسف  المدينة  بيداء  بالبيداء  كانوا  إذا  حتى  جيشا  إليه  الله  فيبعث  بالبيت  عائذ  «  يعوذ 

الحرام پس خدا برانگیزاند  پیامبر پناه می(  622، ص  8، ج1372)طبرسی،   برد به بیت الله 

فإذا جاء إلى روند »رسند و به زمین فرو میسوى او تا اینکه به دشت بیداء میلشکرى را به 
إِذْ فزَِعُوا    البيداء يخرج إليه جيش السفياني فيأمر الله الأرض فتأخذ أقدامهم و هو قوله وَ لَوْ تَرى

،  1367« )قمی،    أخُِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ وَ قالُوا آمَنَّا بِهِ يعني بالقائم من آل محمدفلَا فَوتَْ وَ  

آرایى  به سرزمین »بیداء« برسد، لشکر سفیان در برابرش صف  (. وقتى قائم 206، ص  2ج

دهد تا پاهاى ایشان را در خود فرو ببرد و  کند، پس خداى عز و جل زمین را دستور مىمى

وَ لَوْ تَرى...أُخِذُوا مِنْ مَكانٍ  فرماید: »و درباره همین مورد است که خداى عزوجل مىبگیرد  
بِهِ آمَنَّا  قالُوا  وَ  مىقَرِيبٍ  یعنى  محمد«  آل  قائم  به  ما  اینک  آورده  گویند:  ایم« ایمان 

فيقول: جبرائيل.    -عزّ و جلّ  -حتىّ إذا كانوا بالبيداء بعث اللَّه( »447، ص  1416)استرآبادی،  
« خداى تعالى جبرئیل  اذهب فأبدهم. فيضربها برجله ضربة يخسف اللَّه بهم عندها،  يا جبرائيل

زند  فرماید: »آنان را نابود ساز، جبرئیل یک ضربه با پایپ به زمین مىفرستد و به او مىرا مى

 (398، ص 8، ج 1372برد.« )طبرسی، که خداوند آنان را به زمین فرو مى

 نجام سفیانی سرا .8-1-۳

بلعد و در خود فرو  همانند دریای نیل که فرعونیان را غرق کرد، زمین سفیانیان را می

إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ وَ أُخذُِوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ. قال أبو حمزة الثّماليّ: سمعت    ولَوْ تَرىبرد. »می
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.«  يؤخذون من تحت أقدامهم  ،يقولان: هو جيش البيداء  عليّ بن الحسين و الحسن بن عليّ  

و حسن   ( ابوحمزه ثمالى گوید: شنیدم على بن الحسین397، ص  4، ج  1372)طبرسی،  

گیرد  ها میهاى آنگفتند آن لشر صحراء بیداء است که زمین از قدممی  بن حسن بن على

 برد. و فرود می

 یافتگان . نجات9-1-۳

بودند. »  نفر  بیداء دو  از صحرای  بازماندگان  منهم إلا رجلانتنها  يبقى  )العیّاشی،  فلا   .»

،  52، ج  1403؛ مجلسی،  5، ح  348، ص  6، ج  1416؛ بحرانی،  49، ح  62، ص  2، ج  1380

فلذلك جاء القول: و عند جهينة الخبر اليقين. ،  لا يفلت منهم إلّا رجلان من جهنية( »187ص  
، ج  1372؛ طبرسی،  227، ص  4، ج  1415«)فیض کاشانی،  إِذْ فزَِعُوا  لَوْ تَرى  فلذلك قوله: وَ

کند و از همین جا این گفته  (. هیچ کس جز دو مرد از »جهینه« نجات پیدا نمى398، ص 8

إِذْ   وَ لَوْ تَرىآمده است: خبر یقینى نزد جهینه است، همین است معناى قول خداى تعالى: »
ه در روایت حذیفه و سعید بن مسیب و سعید بن جبیرتابعی و همچنین حذیفه . « البتفَزِعُوا ..

إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ« نزلت في الجيش    وَ لَوْ تَرىاند. »یمانی بازماندگان را تنها یک نفر نقل کرده
«  صلى الله عليه وسلم الذی يخسف بهم بالبيداء فيبقى رجل يخبر الناس بما رآه و رواه حذيفة اصحاب عن النبي

 ( 410، ص 8، ج1413ی، )طوس

 بررسی روایات تفسیری شیعه .2-3

سوره سبأ اخبار زیادى بر قیام مهدى )عج( و جیپ سفیانى    54تا    51در تفسیر آیات  

وارد شده است. نتایج حاصل از بررسی سندی روایات، از منظر رجالیون از دو جهت اعتبار  

 : راویان و مؤلفین تفاسیر روایی اولیه به قرار زیر است

 دیدگاه رجالیون نسبت به راویان این احادیث  .۳-2-1

وی در نقل شده است.    از طریق حذیفه از شیعیان خاص امام علی  الف( روایاتی که

 ( 60، ص  1415یکی از ارکان چهارگانه یاد شده است. )طوسی،    میان اصحاب حضرت علی

بن جبیر آمده   بن مسیب و سعید  از طریق سعید  روایات  ها در مورد  است. نقلبرخی 

با بررسی روایات ذم و مدح و تضعیف سند   الله خوییآیت، سعید بن مسیب دو دسته هستند

ج  ،  1430،  خویی رباره سعید را مبنای خویپ قرار داده است. )توقف د،  و دلالت تمام آنان

 ( 139ص ، 8

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
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آورده است که  امام صادق  شیخ طوسی در کتاب خود روایتی از،  درباره سعید بن جبیر 

بن   بهسعید  العابدین جبیر  زین  تحسین   امام  را  وی  نیز  و حضرت  داشت  ارادت خاصی 

رجال  در (335ص  ،  1ج  ،  1348،  نیز به خاطر تشیعپ او را کشت. )طوسی حجاج کرد ومی

ص  ،  1348،  )کشی بوده است.  ی  حضرت عل به تصری  آمده است که وی از شیعیان کشی

202) 

محدّث و  ،  راوی،  ابوحمزه ثمالی مشهور به،  ج( روایاتی که از طریق ثابت بن دینار ثُمالی 

در باب منزلت وی    کشیبود.    امام صادق  و امام باقر،  امام سجاد و از اصحاب  امامی مفسر

نقل کرده تا202  ص،  1348،  کشی) است.  روایاتی  ابوحمزه  تفسیر  بوده   قرن ششم (  باقی 

 است.

 دیدگاه رجالیون نسبت به مؤلفین تفاسیر روایی اولیه  .۳-2-2

و محدث    هیفق  یاست. و  ی قم  میبن ابراه  یعل  ریاز تفس  اتیاز روا  یااز آن دسته  انیراو  *

  یی روا  ریاست. تفس  ینیکل  د یو اسات  خیو از مشا    یو امام عسکر  ی معاصر امام هاد  عه،یش

  یکتاب به عل  نیدر انتساب ا یاست. اگرچه برخ عهیش یریمصادر تفس  نیتراز مهم ی کی یو

  ات یروا  ن ی( ا302، ص  4ج    ، ی. )آقابزرگ تهراناندرفتهیو آن را نپذ  ردهک  کیتشک  میبن ابراه

 امام سجاد و امام باقر  انیو راو یعیاز ثقات رجال ش ینقل شده است. کابل  یکابل قیاز طر

   ( 8، ص 1348 ،یاست. )کش

شیعه  محدثان و  فقها * روایاتی هم که از تفسیر عیاشی از طریق حلبی است. عیاشی از

کرده است.  اند وی از افراد ضعیف بسیار روایت میبرخی گفته،  در دوران غیبت صغری است

 ( 350ص ، سال، نجاشی)

ج( روایتی از تفسیر قمی از طریق ابی جارود آمده است. ابی جارود، از اصحاب سه امام و  

واسطه جواز شیخ مفید در اگرچه غضایری او را مکروه دانسته، اما به بود.  راز راویان امام باقر

 ( 513-493، ص 21 ، ج1430خوئی، بسیاری از منابع شیعی از او نقل روایت شده است. )

از طریق م باما روایت  نُعمانی  حمد  ابراهیم بن جعفر  از فقها و محدثین فاضل شیعه  ن 

است. نگاشته  صغری  غیبت  اوایل  در  را  الغیبه  کتاب  وی  از نجاشی،   است.  را  نعمانی 

العقیده دانسته است. )نجاشی،    عظیم،  شیعه گانبزر المنزله و صحی   ،  1418القدر، شریف 

 (271ص 

https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 بررسی محتوایی این روایات مبین نکات قابل توجهی است. 

سوره سبأ هستند و تمام مفسران یادشده نیز   51-54الف( تمام این روایات ناظر به آیات  

 اند. ذیل همین آیات این روایات را آورده

ای که حاکی از ظهور سفیانی در منطقه  روایات دارای مضمونی مشترک هستنداین  (  ب

ها بین شرق و غرب است. حرکت لشکر خشک در نزدیکی شام و همزمانی آن با درگیری

سفیانی به شام، کابل و کوفه با قتل، تجاوز و غارت همراه است. اگرچه شامیان به اطاعت آنان 

شوند و امام که مضطرانه منتظر است، از  یان به عقب رانده میآیند، اما با ایستادگی کوفدرمی

خواند.  نماید. مردم را نه به خود، بلکه به دین الهی و سنت نبوی و علوی فرا میکعبه رخ می

این روایات بر فاصله زمانی بین خروج سفیانی و ظهور امام دلالت ندارند؛ اما روایات دیگری  

اند. منتظران  پس ذکر نگردید( این فاصله را کم توصیف کردهکه ذیل این آیات نیامده بود )

رساند و با  آیند. سفیانی با اطلاع از ظهور امام خود را به مدینه میشتابان گرد ولی جمع می

کند، در بین راه در منطقه صحرای »بیدا« با امام یا  غارت مدینه برای فت  مکه حرکت می

فإذا جاء إلى م در مرجع ضمیردر فعل جاء در عبارت »یاران امام )عدم تصری  به جهت ابها
السفياني جيش  إليه  يخرج  مواجه میالبيداء  است(  به  «  خداوند  امر  با  مواجهه  این  در  شود. 

روند مگر یک یا دو نفر از اهالی جهینه که با جان  جبرئیل، همه سفیانیان در زمین فرو می

 کنند. ردمان را از آن مطلع میسالم به در بردن از این واقعه هولناک، دیگر م

صاحبان کتب تفسیری شیعه از متقدمان و متأخران و حتی معاصران همانند تفسیر (  ج

قمیّ، مجمع البیان، نورالثقلین، الصافی، المیزان و نمونه، این روایات را پذیرفته و به آن استناد  

 اند. نموده

از   بلکه  آیات دانست.  نباید تفسیر  را  روایات  این  بیانگر مصداق  د(  باب جری و تطبیق 

آیه هستند. همان آیات  واض   ظاهری  مفهوم  با  روایات  تأویلی  مفهوم  است  معلوم  که  طور 

توان آن را از باب جرى و حمل کلى بر مصداق برشمرد؛ اما معنای آیه  ارتباط نیست و میبی

 را محدود به این مصداق نکرده، پس حمل بر عموم مانعی ندارد. 

توان روایات این بخپ را پذیرفت: اول اینکه روایات متعدد هستند. دوم از  میدر مجموع 

اند. سوم اینکه از طریق راویان متعدد آمده است. علاوه بر اینکه، در منابع  یک منبع ذکر نشده

کند. نکته قابل ملاحظه اینکه وجود  ها اطمینان را زیاد میدسته اول شیعه وجود داشتند. این
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گردند. بر این اساس با توجه به  السند، مؤید مابقی روایات با سند ضعیف می  روایات صحی 

رسیم که این روایاتی که با دلالت  قرائن مذکور و اشتراکات در محتوا به اطمینان عرفی می

صادر شده است، به نوعی از تواتر اجمالی برخوردار    التزامی با این مضامین از معصومین

که   سفاست  فرورفتن  حتمی  خبر  و  یقینی  خبری  شیعه  منظر  از  بیدا،  در سرزمین  یانیان 

رود به جهت تقطیع  هرچند احتمال میهای ظهور دانسته شده است.  کننده بر نشانهدلالت

 در این زمان نشده باشد.  در برخی روایات تصری  به نام مبارک حضرت مهدی

 کنندگان دیدگاه مفسران اهل سنت درباره فزع  .4

 شوند.کنندگان اقوال مختلفی دارند که در ادامه بررسی میسنت در باره فزعمفسران اهل  

سوره سبأ را با توجه به روایاتی از    51. برخی مفسران ظاهرگرای اهل سنت، مراد آیه  1 

تابعین، حال فزع و اضطراب و هراس مشرکان در مواجهه با مرگ یا در قبر یا در وقایع قیامت  

 دانند. می

مفسران اهل سننت در قرن ششم آورده است: کافرانی که به غیب نسبتی  فخر رازی از  

دهند، در دنیا از دیدن امر عجیبی، دچار وحشت شده و قبل از امکان فرار گرفتار  ناروا می

رساند. )فخر رازی، آیند. اظهار ایمان در این زمان به جهت کفر پیشین نفعی به ایشان نمیمی

 (218، ص 25، ج 1420

گوید: چون بترسند و نتوانند که بجهند  فص محمد نسفی مفسر سنی قرن ششم میابوح 

و از جاى نزدیک گرفته شوند، گویند به خداى تعالى گرویدیم و آن در حال بأس یا قیامت  

 (817، ص 2، ج1367بود. )نسفى، 

 گویان در روزگوید. صحی  آن است که فزع این دروغابن کثیر از مفسران قرن هفتم می

 ( 467، ص 6، ج1419دهد. )ابن کثیر، قیامت رخ می

احمد بن مصطفی مراغی مفسر سنی قرن چهاردهم در مراد این آیه آورده است: مکذبان  

یابند و قبول  هنگام دیدن عذاب شدیدی که زبان از وصف آن عاجز است امکان فراری نمی 

 ( 101، ص 22سال، جها پذیرفته نیست. )مراغی، ایمانی که از قبل نداشتند از آن

ای از مفسران در تطبیق آیه با مصادیق عینی و خارجی نقل روایت نموده ولی در  . عده2

 اند. صحت آن تردید کرده
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محمد بن جریر طبری مفسر سنی قرن چهارم در وضعی بودن این روایت، نقلی از ابن  

ن حدیث را به آورد. وی مدعی است که راوی این حدیث »سفیان ثوری« نسبت ایجراج می 

( طبری با آوردن دو روایت در جامع  73، ص  22، ج1412خودش نفی کرده است. )طبری،  

(  73، ص  22، ج1412دهد. )طبری،  البیان، آیه را به خسف سفیانی در زمین بیداء ارتباط می

 داند. تر میاگرچه دلالت ظاهر آیه در تهدید مشرکان را به جهت سیاق به صواب نزدیک

عباس بین مدینه و  کثیر روایتی که مراد از مشرکان سپاهی باشد که در زمان بنیابن  

داند. )ابن  روند، روایتی وضعی و چنین سخنی را از ابن جریر بعید میمکه در زمین فرو می

 ( 468، ص 6، ج1419کثیر، 

ی را در  . گروه دیگری از این مفسران، علاوه بر ذکر روایاتی در معنای ظاهر آیات، روایات3

کنند، بلکه یا سکوت  آورند ولی آن را نفی نمیحمل معنای ظاهر بر مصادیقی در آینده می

 نمایند. کرده یا روایات همسو با آن را هم ذکر می

محمد بن احمد قرطبی در تفسیر فقهی خود )قرن هفتم( مراد آیه را احوال کفار در دنیا   

مه به نقل از »یونس« آورده، گروهی مراد از زمان مرگ و نزول عذاب دانسته است و در ادا

 ( 315، ص  14، ج1364اند. )قرطبی،  روند دانستهآیه را لشکری که در بیداء در زمین فرو می

سیوطی نیز از طریق صحیحه ابی هریره روایت فرو رفتن لشکر سفیانی را آورده است.  

 ( 24، ص 5، ج 1404)سیوطی، 

 ت تفسیری اهل سنت کنندگان در روایامصداق فزع .1-4

« روایات با اسناد و محتوای زیر از مفسران اهل سنت  إِذْ فزَِعُوا   وَ لَوْ تَرى درتفسیر آیه »

 خورد:به چشم می

داند. برخی آن را هنگام عذاب در دنیا  ابن عطیه، اهل تأویل را در مراد این آیه مختلف می

حابیان پیامبر( و »سعید بن جبیر« برشمردند؛ اما »ابن أبزی« )عبد الرحمن ابن ابزی از ص

رفته  فرو  زمین  در  بیداء  در  اما  داشتند؛  را  کعبه  به  حمله  قصد  که  سپاهی  نقل  درباره  اند، 

( ابوجعفر طبری از دیدن روایت مفصل و طولانی  427، ص  4، ج1422اند. )ابن عطیه،  کرده

،  2، ج  1412ری،  دهد. )طبحذیفه درباره سفیانی در کتاب حسین بن علی صدائی خبر می

 داند. ( وی به جهت وجود ابن جراح که تضعیف شده، روایت را ضعیف السند می75ص

 شود.سیر حرکت سفیانی بر طبق روایات چنین ترسیم می
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های آخرالزمانی  صحیحه حاکم از ابن مسعود در هشدار بر فتنه   -های آخرالزمانی  . فتنه1

أحذركم »  صلى الله عليه وسلم برد. قال رسول اللهامیه نام میی بنیاز فتنه شام همان فتنه سفیانی، به سرکردگ
سبع فتن فتنة تقبل من المدينة ... و فتنة تقبل من الشام و... فتنة من بطن الشام و هي السفياني  

 (241، ص5، ج1404...« )سیوطی، ... و فتنة الشام من قبل بنى أمية و

یانی شده است »یخرج تصری  بر خروج سف   صلى الله عليه وسلماللهدر روایتی از رسول   -. خروج سفیانی2

نامند. این روایت  کند که او را »سفیانى« مىرجل یقال له السفیانی« در آینده مردى خروج مى

و حاکم آن را صحیحه  بن یمانی و سیوطی از حاکم نیشابوری نقل کرده  حذیفةرا طبری از  

 (316، ص14، ج1364، همان و قرطبی، 1404دانسته است. )سیوطی 

طبری و قرطبی هر دو از حذیفه محل خروج سفیانی را دمشق    - نی. محل خروج سفیا3

،  22، ج1412.« )طبری،  حتى ينزل دمشق ،  من الوادی اليابس في فورة ذلكکنند »ذکر می

( همچنین سیوطی به نقل از حاکم خروج سفیانی را 35، ص  4، ج1364و قرطبی،    73ص  

، ج 1404« )سیوطی،  ي عمق دمشقيخرج رجل يقال له السفياني فآورد »در منطقه دمشق می

 ( 242، ص 5

بر اساس صحیحه حاکم، عموم پیروان سفیانی از قبیله کلب هستند.    –. پیروان سفیانی  4

 ( 241، ص 1404« )سیوطی، وعامة من يتبعه من كلب»

زنان و تخریب و غارت   -. جنایات سفیانی  5 به  قتل هزاران مرد، زن، کودک و تعدی 

هایی از آن را  ازجمله جنایات سفیانی است. طبری و قرطبی هر دو بخپکوفه، بابل و شام  

فيقتل حتى يبقر بطون النساء و يقتل الصبيان فيجمع لهم قيس فيقتلها اند. »ازحذیفه نقل کرده
کند و کودکان را  زند و حتى شکم زنان را پاره مى« دست به کشتار مىحتى لا يمنع ذنب تلعة

ه قبیله قیس علیه او قیام کند و او قیس را بکشد و جایى را از ستم رساند تا آنکبه قتل مى

فيقتلون أكثر  ،  حتى ينزلوا بأرض بابل ...( »73، ص  22، ج1412خود خالى نگذارد )طبری،  
امرأة مئة  بها أكثر من  يبقرون  ...ثم يخرجون ،  من ثلاثة آلاف و  الكوفة  إلى  ينحدرون  ثم   ...

 ( 316، ص 14، ج1364«)قرطبی، متوجهين إلى الشام

»و یخرج رجل من أهل بیتی« حاکم در صحیحه خود   - صلى الله عليه وسلم. قیام مردی از سلاله نبی  6

کند تا به سفیانى  آورد که پیامبر فرموده: در این هنگام مردى از اهل بیت من خروج مىمی
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فرستد و ایشان را منهزم نموده شکست  رسد و ستونى از لشکر خود را به سرکوبى وى مىمى

 (241، ص5، ج1404هد. )سیوطی، دمى

طبرانی و سیوطی به نقل از ام سلمه مکان بیعت را بین رکن   –  صلى الله عليه وسلم. بیعت با سلاله نبی7

يبايع الرجل من أمتي بين  »  صلى الله عليه وسلماند. قال رسول اللهو مقام همانند بیعت جنگ بدر ذکر کرده
 ( 73، ص 2، ج 1404« )سیوطی، الركن و المقام كعدة أهل بدر

دهد.  روایت حذیفه از حمله سفیانی به مدینه گزارش می  –به مدینه  . یورش سفیانی  8

ثم يخرجون متوجهين إلى مكة  ،  فينهبونها ثلاثة أيام و لياليها،  و يخلي جيشه التالي بالمدينة»
 ( 73، ص1412)طبری، « إِذْ فَزِعُوا فلَا فَوتَْ الآية فذلك قوله في سورة سبأ وَ لَوْ تَرى

بر ورود سفیانی به بیداء را طبری از طریق سعید بن جبیر و قرطبی  خ  -. ورود به بیداء 9

فيسير إليه السفياني بمن معه حتى  اند »از ابن عباس و سیوطی از حاکم از ابوهریره نقل کرده
الأرض من  ببيداء  صار  مىإذا  راه  خود  همراهان  با  سفیانى  مى«  »بیداء«  به  تا  رسد.  افتد 

، ص  14، ج  1364و قرطبی،    75، ص  2، ج1412،  ؛ طبری241، ص5، ج1404)سیوطی،  

314) 

قرطبی از حذیفه و ابن عباس با تصری     -. قصد تخریب مکه با تصری  بر آخرالزمان  10

نزلت في ثمانين  گوید. »به آخرالزمان از قصد تخریب کعبه توسط هزاران جنگجو سخن می
ليخربوها  الكعبة  يغزون في آخرالزمان  ابن    ( زمخشری316، ص1364« )قرطبی،  ألفا  از  نیز 

 ( 593، ص3، ج1407عباس بدون ذکر آخرالزمان این نقل را آورده است. )زمخشری، 

روایات عامه به طرق و اقوال مختلف به فرورفتن لشکر   –. فرو رفتن درگرداب بیداء  11

حتى إذا كافوا بالبيداء ... يخسف سفیانی در زمین بیداء تصری  کرده است. طبری از حذیفه »
يقول  »  صلى الله عليه وسلمالله  ( صحیحه حاکم از ام سلمه سمعت رسول 73، ص2، ج1412« )طبری،  الله به

(  244، ص5ج  ،1404« )سیوطی،  خسف بهم... فيبعث اليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض  

( حاکم از ابوهریره  315، ص  14، ج1364قرطبی نیز از حذیفه و سعید بن جبیر )قرطبی،  

( و ابن أبى حاتم از ابن  341، ص  5، ج1404.« )سیوطی،  قال خسف بهم ... فلا ينجو منهم »

، ج  1419« )ابن ابی حاتم،  نيأُخِذُوا مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ قال هو جيش السفياعباس: فی قوله »...  

( زمخشری از ابن عباس و سیوطی از ابوهریره از طریق صحیحه حاکم نقل  3170، ص  10

»کرده بجيشاند  يخسف  الله حتى  بيت  البعوث عن غزو  تنتهي  )زمخشری،  لا  ، 3، ج1407« 
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نا کشند تا اینکه لشکر در زمین فرو رود. در این مع( از حمله به خانه خدا دست نمی593ص

،  5، ج1404سیوطی روایت عایشه را به نقل از صحی  بخاری و مسلم آورده است. )سیوطی، 

 (241ص

سیوطی از ابن عباس و حذیفه و حفصه و صفیه فرو رفتن سفیانی    -. چگونگی خسف  12

،  1404« )سیوطی،  قال من أين أخذ قال من تحت أقدامهمرا از زیر پاهای آنان آورده است. »

روند.  و حذیفه با ضربه جبرائیل به پای آنان در زمین فرو می  عطيةى حاتم از  همان( و ابن أب

« )سیوطی،  فضربهم. برجله ضربة فيخسف الله بهم  إذا كانوا ببيداء بعث الله عليهم جبرئيل»

 ، همان( 1404

طور طبری از حذیفه ابن ابی حاتم و سیوطی از سعید بن جبیر و همین  - یافتگان. نجات13

از ایشان باقى نمىمیاز حاکم   براى آورد که احدى  ماند، مگر کسى که سرگذشت آنان را 

؛  73، ص  22، ج1412«. )طبری،  يبقى منهم رجل يخبر الناس بما لقي أصحابهمردم خبر دهد »

ابی    242، ص  5، ج1404سیوطی،   ابن  از  3169، ص 10، ج1419حاتم،  و  البته قرطبی   )

لا  رد که هر دو از جهینه هستند و این خبر حتمی است. »سعید بن جبیر به دو نفر اشاره دا
فلذلك جاء القول: و عند  ،  ينفلت منهم إلا رجلان: أحدهما بشير و الآخر نذير و هما من جهينة

 (315، ص 14، ج1364« )قرطبی، جهينة الخبر اليقين

سفیانی را  روایت آلوسی بر ظهور و نام مهدی تصری  و خروج    -. تصری  بر نام امام  14

و قيل في آخرالزمان حين يظهر المهدی و يبعث إلى  کند »در این زمان و در پی آن ذکر می
السفياني جندا فيهزمهم ثم يسير السفياني إليه حتى إذا كان ببيداء من الأرض خسف به و بمن  

کند و  ( گفته شده در آخرالزمان مهدی ظهور می331، ص  11ق، ج  1415« )آلوسی،  معه

دارد، سپس سفیانی برای مقابله با او حرکت کرده که  برای هزیمت سفیانی گسیل می  سپاهی

 رود. در بیداء با همراهانپ در زمین فرو می

 . بررسی روایات تفسیری اهل سنت 2-4

از مفسران اهل سنت در تبیین آیات   سوره سبأ به تفسیر ظاهر   54تا    51ظاهرگریان 

روای انگاشتند. عدهعبارات بسنده کردند و نسبت به  ای با آوردن ات سکوت کرده یا نادیده 

روایات آن را نقد کرده و انکار نمودند و بسیاری از مفسران علاوه بر تبیین ظاهر عبارات آیه 

 به تأویل تعابیر آن به وسیله روایات رو آورده و حتی درصدد اثبات آن برآمدند. 
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سوره   54تا    51سنت در ذیل آیات    در بررسی اعتبار روایات مورد استناد مفسران اهل 

 مبارکه سبأ نکات زیر قابل ملاحظه است:

برخوردار  سندی  اتصال  نوعی  از  و  است  گردیده  نقل  مکرم  نبی  از  روایات  غالب  الف( 

باشند. راویان این روایات در طبقه اول حذیفه، ابوهریره، ابن عباس، ابن مسعود و ابن أبزی  می

باشند. رجالیان  سلمه، حفصه، صفیه و عایشه همسران پیامبر میتمامی از صحابی هستند و ام  

اند. این روایات کوتاه یا طولانی  متقدم اهل سنت نسبت به وثاقت طبقه صحابه تشکیک نکرده

باشند مگر روایت سعید بن جبیر تابعی که موقوفه  از طرق مختلف وارد شده و مستفیضه می

 است.

بخاری و مسلم آمده که عامه از آن دو به صحیحه یاد   در مواردی استناد به روایت از( ب

کنند. روایات منقول از حاکم نیشابوری هم تصری  بر صحیحه بودن دارد. تشکیک در ابن  می

جراح و تضعیف وی توسط طبری نیز اگر منظور ابوعبیده جراح باشد که بخاری وی را امین  

اگرچه نزد شیعه مورد نکوهپ  (  25ص  ،  5ج  ،  ق   1422،  معرفی کرده است. )بخاریوحی  

 کند. ضعف سند این روایت را جبران میوایات صحی  السند، است. در هر صورت وجود ر

روایات ذیل این آیات در کتب تفسیری مفسران اهل سنت طی قرون سوم تا سیزدهم (  ج

انعکاس یافته است. طبری قرن سوم، ابن ابی حاتم و طبرانی قرن چهارم، زمخشری و ابن 

ه قرن ششم، قرطبی قرن هفتم، ثعالی قرن نهم، سیوطی قرن دهم و آلوسی قرن سیزدهم  عطی

 اند. این روایات را نقل کرده

نقل   با طرق مختلف  را  یک مضمون  اما  تقطیع شده،  برخی  و  روایات مطول  برخی  د( 

آنکرده و خروج اند. محور مشترک  آخرالزمان  غرب، در  و  بین شرق  از درگیری  ها حاکی 

ی و فراگیری دامنه جنگ و ارعاب به مدینه و مکه و فرورفتن قطعی محاربان سفیانی  سفیان

 در صحرای بیداء به امر الهی است. سفیانیان همان مفزعان خواهند بود.

روایات صحیحه دیگر تصری  بر خروج مردی از سلاله پیامبر و بیعت مردم با ایشان دارد.  

ا رخداد سفیانی نیز اشاره شده است و حتی روایت  زمانی این رخداد ب به آخرالزمانی و هم

 و ظهورشان دارد.  آلوسی تصری  به نام مهدی

طور ذکر در مضمون و طرق متعدد نقل روایات، همینبا توجه به تعداد زیاد روایات هم 

منابع متعدد اهل سنت از متقدمان و متأخران و تصری  بر صحی  بودن در برخی روایات، قدر  
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د لشکر سفیانی در آینده و سرانجام آنان مورد قبول بسیاری از مفسران اهل سنت متیقن وجو

است و منکری بر آن یافت نشد، مگر ابن کثیر که روایت را جعلی دانسته است. در مقابل  

 مفسرانی وقوع آن را مسلم و قطعی برشمردند. 

 نتیجه گیری 

- 54شده محدود به روایاتی است که مفسران فریقین ناظر به آیات  دامنه بررسی انجام 

محدثان شیعه و بسیاری از اهل سنت مطالب را از یکدیگر  اند.  سوره سبأ در ذیل آن آورده  15

گرفته و احادیثشان به هم شباهت دارد. در هر دو بحث دشمنی سفیانی با مردمانی از مشرق  

روایات روایات شیعه و برخی  قائم  است. در  با  بر دشمنی  شده است.    اهل سنت تصری  

ها در منابع اهل  کثرت روایات و بیان آن در منابع معتبر شیعه و صحیحه بودن تعدادی از آن

دهد. اصل اخبار عقوبت سفیانی در آخرالزمان قطعی است،  سنت اجازه رد همه احادیث را نمی

 اما تصری  بر علامت ظهور ندارند. 

معنای تأویلی در   است. قابل جمع  سازگار وآیات با ظاهر و سیاق آیات روایات ذیل مفاد 

با دلالت التزامی به مسئله   از باب جرى و تطبیق بر مصداق  و طول معنای ظاهری اراده شده 

مهدویت و سفیانی صحه گذاشته است. آیه شریفه بر مصادیق مختلفی در خارج منطبق بوده  

مصداق مشخص تطبیق شده است. نقل فراوان این تطبیق    بر یکاست، اما مصداق اتمّ و اکمل  

دارد؛   مفسران  نزد  تطبیقی  از وجود چنین  نشان  آیات  آن  ذیل  عینی  تحقق  و  اما مصداق 

 دلیلى بر این محدودیت مفهوم نیست.و منحصر به آن نبوده 

آخرالزمان، ذکر  مفسران اهل سنت روایتی در نفی یا در تعارض این مصداق و وقوع آن در  

اند. در مقابل روایات زیادی  و بدیلی هم نیاورده  اند و دلیلی بر رد و انکار آن اقامه نکردهننموده

در اثبات آن در منابع تفسیری آنان در قرون متمادی انعکاس یافته است. قدر متیقن قائل  

 است.  مبربودن به وقوع قطعی نبرد حق و باطل بین سفیانی و قائم از اهل بیت پیا
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 فهرست منابع

 ( یمترجم، فولادوند، محمد مهد) قرآن کریم * 

. حاتم(ابىتفسير القرآن العظيم )ابن (.  ق 1419)  عبدالرحمن بن محمد،  ابن ابى حاتم  .1

 نزار مصطفى الباز. مكتبةسوم. عربستان:  اپچ

 تونسیه.. تونس: دار التحرير و التنويرم(.   2008)  محمد بن طاهر،  ابن عاشور .2

ابن کثیر(. تفسيير القرآن العظيم ) (.ق 1419) اسششماعیل بن عمرو،  ابن کثیر دمشششقى .3

 منشورات محمدعلى بیضون.،  العلميةاول. بیروت: دار الکتب  اپچ

المحرر الوجيز فى تفسييير الاتا  ق(.   1422)  ابن عطیه اندلسششى عبدالحق بن غالب .4
 اول. بیروت: دارالکتب العلمیه. اپچ.  العزيز

 سوم. بیروت: دار صادر. اپچ.  لسان العر (.  ق 1414) محمد بن مکرم، ابن منظور .5

العظيم  (.ق 1415)  محمود،  آلوسشششى .6 القرآن  تفسييير  على  روح المعياىى فى  تحقیق:   .

 اول. بیروت: دارالکتب العلمیه. اپچ،  عطيةعبدالبارى 

 اول. تهران: بنیاد بعثت. اپچ.  البرهان فى تفسير القرآن  (.ق 1416)  هاشم،  بحرانى .7

 . بیروت: دار العلم.الصحيح (.ق 1407) محمد بن اسماعیل،  بخاری .8

اول. تهران:    اپچش.  اىوار درخشيييان  (.ق 1404)  محمشدحسشششین،  حسشششینى همشدانى .9

 کتابفروشى لطفى.

 .جا: نشر توحید. بیمعجم الرجال الحديث (.ق 1430) ابوالقاسم،  خویی .10

 اپچ  .  المفردات في غريب القرآنق(.   1412) حسشششین بن محمد،  راغب اصشششفهانى .11

 .الشاميةاول. بیروت: دارالعلم 

سوم. بیروت:   اپچ. الاشاف عن حقائق غوامض التنزيل(. ق 1407)  محمود،  زمخشرى .12

 دار الکتاب العربی.

الله  آیة. قم: کتابخانه  الدر المنثور فى تفسيير المثوور (.ق 1404)  جلال الدین، سشیوطى .13

 .مرعشى

 اول. قم: مولف. اپچ.  البلاغ فى تفسير القرآن(.  ق 1419)  محمد، صادقى تهرانى .14

پنجم. قم: دفتر  اپچ.  الميزان فى تفسيير القرآن (.ق 1417)  محمدحسششین،  طباطبایى .15

 انتشارات اسلامى.
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تهران:  ، . ج سشومالبيان فى تفسيير القرآنمجمع (.  ش 1372)   فضشل بن حسشن، طبرسشى .16

 انتشارات ناصرخسرو.

اول.   اپچ.  جامع البيان فى تفسييير القرآن(.  ق 1412)  ابوجعفر محمد بن جریر، طبرى .17

 .بیروت: دار المعرفه

سشششوم. تهران:    اپچش.  مجمع البحرين و مطلع النيرين(.  ش1375)  فخرالشدین،  طریحى .18

 کتابفروشی مرتضوى.

 . منشورات رضی.رجال طوسى  ق(. 1415) محمد بن حسن، طوسی .19

. تصشحی  و  اختيار معرفه الرجال برجال الاشيى  ق(. 1404)  محمد بن حسشن،  طوسشی .20

 قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.،  تحقیق مهدی رجایی، تعلیق میرداماد استرآبادی

. قم: مؤسشسشه النششر  التبيان في تفسيير القرآن  (.ق 1413)  محمد بن حسشن،  طوسشی .21

 الاسلامی.

. قم: انتشششارات  تفسييير ىور الثقلين  (.ق 1415)  عبد على بن جمعه،  عروسششى حویزى .22

 اسماعیلیان.

. تهران:  تفسيير عيایيى (.ش1380) ابونصشر محمد بن مسشعود سشمرقندی،  عیاششی .23

 الاسلامیه.  مكتبة

بیروت: ، . ج سوممفاتيح الغيب  (.ق 1420) ابوعبدالله محمد بن عمر،  فخرالدین رازى .24

 احیاء التراث العربى.دار 

 . قم: انتشارات هجرت.كتا  العين(.  ق 1410) خلیل بن احمد،  فراهیدى .25

بیروت: دار الملاک ،  . ج دوممن وحى القرآن  (.ق 1419)  محمشدحسشششین،  اللهفضشششل .26

 و النشر. للطباعة

 دوم. تهران: انتشارات الصدر. اپچ.  تفسير الصافى (.ق 1415) محسن،  فیض کاشانى .27

اول. تهران: ناصششر  اپچ.  الجامع لأحاام القرآن(.  ش1364) احمدمحمد بن  ،  قرطبى .28

 خسرو.

 اپچ، . تحقیق طیب موسشوى جزایرىتفسيير ممى (.ش1368) على بن ابراهیم،  قمى .29

 چهارم. قم: دار الکتاب.
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. مشششهد: دانشششکده  رجال كشييى (.ش1348) محمد بن علی بن عبدالعزیز،  کشششی .30

 الهیات و معارف اسلامی.

 معارف اسلامى.بنیاد   اول. قم: اپچ.  منهج الصادمين (.ق 1423) اللهفت ،  کاشانى .31

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.بحار الاىوار (.ق 1403)  محمدباقر،  مجلسی .32

. بیروت: داراحیشاء التراث  تفسييير المراغى  (.ش1365)  مراغى احمشد بن مصشششطفى .33

 العربى.

تهران: بنگاه ترجمه  .  التحقيق في كلمات القرآن الاريم(. ش1360) حسشن،  مصشطفوى .34

 و نشر کتاب.

الکتشب    اپچش.  تفسييير الايایيي   (.ق 1424)  محمشدجواد،  مغنیشه .35 تهران: دار  اول. 

 .الإسلامية

اول. تهران: دار  اپچ.  تفسييير ىموىه (.ش1374) ناصششر و همکاران،  مکارم شششیرازى .36

 .الإسلاميةالکتب 

، عزیزالله جوینی. تحقیق  تفسير ىسفى(. ش1376) الدین محمدابوحفص نجم، نسفى .37

 سوم. تهران: سروش. اپچ

 . تهران: مکتبه الصدوق.الغيبة (.ش1379) محمدبن ابراهیم،  نعمانی .38

اول. تهران:    اپچش.  كنز اليدميائق و بحر الغرائيب(.  ش1368)  محمشد،  قمى مششششهشدى .39

  میوزارت ارشاد اسلا


